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  چكيده

هاي مذهبي تت عدم تسامح مذهبي نسبت به اقليسياس با روي كار آمدن شاه سلطان حسين،

ها بـه  ي افغاني حملهبدان شد در آستانه همين امر منجر .از جمله ارمنيان در پيش گرفته شد

باشـند و  گرفتن انتقام از حكومت صـفويه مـي   صددان، چنين شايع شود كه ارمنيان دراصفه

ي و هاي گردشگران اروپـاي اهند شد، لذا در تعدادي از گزارشها نزديك خوبه افغان احتمالاً

  .ي مزبور دامن زده شده استمليت شايعهكشيشان كار

اي شاهدان عيني بيـان  ههاي مختلف و گزارشاست با استناد به سفرنامه اين مقاله در پي آن

 ارمنيان نه تنها سازش نكردنـد،  خلاف شيوع چنان خبري در ايام اشغال اصفهان،نمايد كه بر

  .شمن مشترك پرداختندبلكه با همكاري ارتش صفويه به مقابله با د

  .جلفا شاه سلطان حسين، ،هاافغان ارمنيان، :واژگان كليدي

  

  مقدمه

راه به رغـم آنكـه    تخت نشستن شاه سلطان حسين، تاسيس حكومت صفوي در ايران تا بر با

امـا   ،مطرح شـدند تجديد عظمت كشور هموار شد و پادشاهاني مانند شاه اسماعيل و شاه عباس 
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سپرده شـد كـه    اي كه واپسين ميراث صفويان به پادشاه سست عنصري ه گونهب دولت گذرا بود،

  .نندزمثل مي بخرديان و سست عنصري تدبيري،در بي نام او را تاكنون،

اما به قولي  اگرچه سقوط شاهنشاهي صفويان بالظاهر در زمان شاه سلطان حسين اتفاق افتاد،

حكومـت   مدتها قبل خـورده و  آن تكيه داده بود، عصاي سلطنتي را كه نظام حكومتي به موريانه،

ساية بلند و سنگين انحطاط بر همة قلمروهـاي   پيش از آنكه سقوط كند، از بنياد مختل و صفويه

  .ات اجتماعي و سياسي گسترده گرديدحي

پادشاهي كه پرورش يافتة حرمسـرا و دولتخانـه نبـود و بـه رغـم       ،اول تمايز ميان شاه عباس

سياسـت   تصوري از رابطه ميان ديانت و داد،بت به ديانت از خود نشان ميه نسكرويكرد خاصي 

شـاه سـلطان حسـين تحـت نفـوذ       و داده تامين و حفظ مصالح كشور سوق ميرا ب داشت كه او

در تعارض منـافع ايـن دو    ،رجال درباريخواجگان و از سوي ديگر القائات برخي از  حرمسرا و

  .را فراهم آوردمت  صفويه حكواشي زمينة فروپ گروه قرار گرفت و

مدعاي فوق است و مبين ايـن واقعيـت كـه وي در     ارامنه شاهدي بر بااول شاه عباس  رفتار

داد و با تكيه بر چنين دريافتي حفظ قدرت را در راس همة امور قرار مي كسب و حوزه سياست،

 انات موجود درمملكـت، امك ازتا حدودي كه توانست  بود ملي از قدرت سياسي و تامين مصالح

  . گسترش مناسبات سياسي استفاده كند و تجاريجهت توسعة 

نشين مستقل جلفاي نو نه و فرمان تشكيل كوچدر ارتباط با كوچ اراماول سياست شاه عباس 

تـامين مصـالح عاليـة     مذهبي به ارامنه در بطن توسعة اقتصـادي و  و واگذاري امتيازات سياسي و

محـيط   با پيش گرفتن سياست تساهل وتسامح مذهبي نسبت بـه آنـان،   وي .مملكت قرار داشت

امن و مناسبي را براي جلفائيان فراهم آورد تا  به راحتي بتوانند به تجارت پرداخته و منجـر   نسبتاً

  . به گسترش مناسبات تجاري و سياسي مملكت گردند

 يا نوعي تعامل پديـد  اشتراك منافع طبقة بازرگان ارمني، بدين ترتيب بين حكومت صفوي و

 1هـا لت شرايط مسـاعد تجـاري بـراي خواجـه    دو .آمد كه براي هر دو طرف مقرون به صرفه بود

  .كردندسود سرشاري عايد خزانه مي هاي تجاري خود،آنها نيز با فعاليت كرد وايجاد مي

زولـي  ارامنه سير ن در زمان جانشينان شاه عباس، منحني روابط دو سويه بين شاهان صفوي و

 دادنـد و گذاري در ايـران نشـان نمـي   تجار ارمني ديگر رغبتي به سرمايهكه  ايبه گونه پيدا نمود،
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همـين امـر منجـر بـه خـروج       هندوستان شدند،جمله  از ديگر كشورهاكم در پي مهاجرت به كم

  .هاي زوال اقتصادي و تجاري صفويه را فراهم آوردزمينهيكي از  و نقدينگي از مملكت گرديد

گرفتن مصالح ملي مملكتي از سوي ناديده  ،ز عوامل فروپاشي حكومت صفويهيكي ابنابراين 

در پـيش گـرفتن سياسـت عـدم تسـامح       شاه عباس بالخصوص شاه سلطان حسـين و  جانشينان

آنست رويكرد متقابـل  لذا اين مقاله بر ،باشدمي ارامنههاي مذهبي از جمله اقليت مذهبي نسبت به

بررسـي   افغان و شاه سلطان حسين را  رو يعني سپاهيان محمود بر دو عنصر رو درارمنيان در برا

  .نمايد

 ـ  آن اوهش اين پژبنابراين سوال اصلي  ورش محمـود افغـان بـه    ست كه ارمنيان  بـه هنگـام ي

ها افتـاد  عي در پيش گرفتند و به رغم شايعاتي كه در همان زمان نيز بر سر زباناصفهان چه موض

  رصدد همكاري با افغانان بر آمدند؟ يا از سپاه صفويه پشتيباني نمودند؟آيا ارمنيان د

ليساي وانك، با تكيه بر اسناد منتشر نشده ك ي فوق لازم استهاپاسخگويي به پرسشجهت 

سياحان اروپايي به بررسي جايگاه ارامنه در زمان حمله افاغنه پرداخته  هايمتون ارمني و گزارش

گـردد و  يه در ارتبـاط بـا ارمنيـان بيـان مـي     ديدگاه رسمي حكومت صـفو  ا،بنابراين در ابتد. شود

نشدند بلكه با دادن جان ها متحد ايد كه ارمنيان نه تنها با افغاننمميسرانجام اين فرضيه را مطرح 

  .شان شدندو مال درصدد حمايت از مرز و بوم زندگي

  

  ارمنيان مناسبات شاه سلطان حسين با

در بيست و شـش   ،)م1693/ه 1105( به دنبال مرگ شاه سليمان به سالشاه سلطان حسين   

بـر تخـت سـلطنت     ده بـود، ي ـرا در حرمسـراي شـاهي گذران   عمر خود سالگي در حالي كه همة

فراميني  از رجال درباري و مذهبي تحت تاثير بعضي  وي چون از خود اقتداري نداشت،. نشست

  . مسيحيان صادر نمود در ارتباط با

رونوشـت از شـاه سـلطان     فرمان اصل و بعضـاً  33تانه هم اكنون در كليساي وانك خوشبخ 

توان مناسبات شاه سلطان حسـين  مي باشد كه از روي اين اسنادن در باره ارمنيان موجود ميحسي

  :اين فرامين شامل مباحث ذيل است .با ارامنه را بررسي نمود
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   :مسائل مالي كليساها -1 

 -81 -80 -77 :هـاي از لغو و يا برقراري ماليات بر كليساها به شـماره  مشتمل بر شش فرمان

دهنده آنست كه ميزان ماليـات  اسناد نشانالبته تعداد زياد اين فرامين نسبت به كل  . 98 -96 -85

هـايي از طـرف   واكـنش كليساها در اواخر حكومت صفويه به قدري افزايش يافت كه منجـر بـه   

دور اين فرامين مستلزم رفت و نكته قابل توجه آنكه ص. ويه گرديدحكومت صفارمنيان نسبت به 

هاي مادي از طرف ارمنيان به محل سازمان دولتخانه صـفويه  هزينههاي مكرر به همراه صرف آمد

به عنوان نمونه در فرمان شاه سلطان حسين . بوده تا شايد سرانجام فرماني به نفع آنان صادر گردد

  :دهچنين آم .)ه 1125مورخ (

 ، آنكه چون كشيشان جولاه جديد دارالسلطنه اصفهان و محال فريدن و برن مطاع شدحكم جها 

كه هرگز در ، به عرض اقدس رسانيدند دارالسلطنه مزبورورود و گندمان و غيره محال سرحد 

 امنه قرار داده شود و قبل، دستور و معمول نبوده كه ماليه بر كليساهاي ارايام سلاطين جنت مكان

ا بوده كه از عمله اوچ كليس و عرض معاندان و شيخ مومن نامي ـ ، به تحريك اهل غرضاز اين

بر كليساهاي ايشان ماليه قرار داده شده بوده و بعد از آنكه ديوانيان، و با ايشان معاندت داشته ـ 

يساهاي روانه بلاد مخالف و بدان سبب كار بر ايشان تنگ گرديده و استدعا نمودند كه ماليه كل

د و از سركار خاصه تصديق ايشان به تخفيف و تصدق مقرر گردد كه به دستور قديم مرفه باشن

يشان معاندت ا ارقام مطاعه صادر و باز مجدداً ،باب تخفيف ماليه كليساهاي مزبور اند كه درنموده

كه ام ظاهر گشته بر كليساهاي ايشان ماليه قرار داده شده بوده و بعد از آنكه ديوانيان عظداشته ـ 

، مجددا ماليه مذكور الحالكور به تخفيف مقرر گرديده و ثاني، ماليه مذامر مزبور بدعت است

سازي نمايند و اكثري از ايشان از خوف محصلان يشان حواله و مقرر گرديده كه مهمبرقرار و به ا

ستدعا نمودند كه ماليه ، روانه بلاد مخالف و بدان سبب كار بر ايشان تنگ گرديده و افرار نموده

كليساهاي ايشان به تخفيف و تصدق مقرر گردد كه به دستور قديم مرفه باشند و از سركار خاصه 

برقرار و  اند  كه در باب تخفيف ماليه كليساهاي مزبور، ارقام مطاعه صادر و مجدداًنمودهتصديق 

  2... مقرر گرديده كه حواله و بازيافت شود

الياتي از ديگر مشكلاتي  كه در اين زمان ارمنيان با آن مواجه بودنـد در  علاوه بر فشارهاي م 

درباره رفـع   .)ه1117مورخ (به عنوان نمونه فرمان شاه سلطان حسين  باشد،ميارتباط با تجارت 

  :باشدارمني اين گونه ميتعدي بيگلربيگي مشهد نسبت به تجار 

عرض رسانيدند كه عاليجاه  به ،طنه اصفهاننه سكنه جولاه دارالسلين وقت تجار اراما در ...

نمايد كار ايشان چتي بازيافت و تعهد مي، به جبر و تعدي از سر بيگلربيگي مشهد مقدس معلي

و هاي مديد مسامحه ، بعد از آنكه مدتسازي نمايدبعد از مدت شش ماه وجه آن را مهمكه 
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مايند، باز از ايشان ر ايستادگي نو اگ دهدنمايند، آخرالامر نصف وجه چتي را مياهمال مي

    3... .نمايد اشتغال مي

  :در پايان اين فرمان آمده

مزبور از جماعت مذكوره  ، رفع تعدي و زيادتي عاليجاهچون بر مضمون رقم اشرف مطلع گردد

  ... .نموده

  :مناسبات اجتماعي ارمنيان با مسلمانان -2

امـري كـه    بايست  مرتكبنمياهل  كتاب  مقرر گرديد كه .)ه 1120مورخ (براساس فرمان  

، ارامنـه كفـش جسـته    در روز باران بيرون نيامـده « ، شوند و از آن جملهخلاف شرايط ذمه باشد

توري كه در زمـان  به دس«در ادامه آن ذكر نموده  و 4».نپوشند كه امتيازي با مسلمانان داشته باشند

ايـام نيـز از آن قـرار منظـور     ، در ايـن  بودهستان فردوس مكان، معمول و مقرر نواب خاقان گيتي

شـاه سـلطان حسـين و     .)ه1119مورخ (از طرف ديگر طي فرمان » ، بدان رويه عمل نمايندداشته

به علت اقامت جمعي از مسلمانان «، مير محمد صالح الحسيني ،الاسلام اصفهانطبق عريضه شيخ

ا  بنا نهاده و به مسجدي در جلف  و جماعت جديدالاسلام در جلفا دستور صادر شد كه به زودي

و قـدغن نمايـد كـه در اوقـات      ، موذني در آنجا تعيين و وظيفـه در وجـه او مقـرر   اتمام رسانيده

   5».، به گفتن اذان اقامت نمايدصلات

   :هااختلافات ارمنيان با كاتوليك -3

 رسـماً ـ   91و 89د شـماره  اسـنا ــ   .)ه1123و 1122مورخ (شاه سلطان حسين طي دو فرمان 

بايسـت بـا   ينه اختلافات عقيدتي و سياسي نمياعلام نمود كه پيروان دو فرقه مزبور به دليل  پيش

، ليفـه اوچ كليسـا  طبق عريضـه خ  .)ه1123مورخ (در فرمان  .هم مراوده و مزاوجت داشته باشند

  :خليفه الكسندر آمده

نموده، تعليم زد فرنگيان تردد ، نپنج شش نفر از ارامنه سكنه دارالسلطنه تبريز و آن حدود...  

چون بر گردد، گيرند و امر مزبور بدعت است و باعث تفرقگي ايشان ميمذهب از ايشان مي

 ، التزام از ارامنه سكنه آن حدود بازيافت نمايد كه من بعد ازمضمون رقم اشرف مطلع گردد

  6... .پادريان فرنگي تعليم نگرفته 

به خليفگان و كشيشان ارمني نوشته كه نگذارد بـه هـيچ   خطاب  .)ه1122مورخ (و در فرمان 

، و با زنان طايف مزبوره ...خانه ببرند اطفال و جهال ايشان را به كليسا و مكتب« وجه من الوجوه

  7».، خانه و ملك خريداري نمايندر اماكن سكناي ايشان كليسا ساختهمواصلت و د
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  : مسائل اداري ارمنيان -4

دچار  صفويه ارمنيان در مسائل داخلي خود  مستقل بودند اما زماني كه به رغم آنكه در زمان

نوشـتند و خواهـان حـل    اي به شاه مي، عريضهتوانستند آن را حل نمايندو نمي شدندمشكلي مي

يسـا را  ، اهالي جولاه استدعاي تغييـر خليفـه اوچ كل  .)ه1107مورخ (فرمان  مثلاً. شدندميمشكل 

   8.وافقت نمودبا آن امر مين نمودند و شاه سلطان حس

با توجه به آنكه  ارمنيان و از آن جمله جلفائيان سازمان اداري مستقلي داشتند، امـا هميشـه     

مسئول رسـيدگي بـه مسـائل اداري و     ،ويه فردي مسلمان به عنوان داروغهاز طرف حكومت صف

مبنـي بـر انتصـاب    .) ه1125مـورخ  (فرمان . گرديدز تامين امنيت محل سكونت آنها ميمالي و ني

  :باشدچنين مي باشي به داروغگي جلفاداربيك جبهمحمداسماعيل

ئيل، داروغگي و ضبط جزيه و غيره دارباشي از ابتداي ئيلانمحمد اسماعيل بيك جبه... 

متوجهات ديواني ارامنه جولاه دارالسلطنه اصفهان را به رفعت و معالي پناه مقرب الخاقان مومي 

فرموديم كه چنانچه بايد و شايد، به ضبط و ربط و نظم و نسق جولاه مزبور و تنبيه و  اليه مرجوع

            9.ارامنه آنجا قيام و اقدام نمودهتاديب دزد و اشرار 

از طرف  شاه سلطان حسـين صـادر    11و داروغگي جلفا 10فرمان انتصاب خليفگي اوچ كليسا

  .گرديد

نيـز چنـدان    ،نيان در زمان شاه سلطان حسين شدهت ارمدر منابع ارمني توصيفي كه از وضعي

تـاريخ  «ترجمه شده بـه فارسـي تحـت عنـوان      ، تنها كتابمينهدر اين ز. باشدبخش نميرضايت

منـابع دسـت    باشد كه در تاليف كتاب ازمي.) ه13/م19(از هاروتون درهوهانيان  »جلفاي اصفهان

  :     نويسدو مي .استفاده وافر شده است هاي خطي كليساي وانكاسناد و نسخه ،اول ارمني

 حمل تابوت معدومان و پرداخت وجه دانة ماكيان دربار به عهدة بر اساس يكي از اين فرامين

فقط  گناه او، كفارة كشت،عيسوي را مي ه مسلماني يك نفرچچنان اين زمان در.بود ارامنه

   12.پرداخت يك بار غله به خويشان مقتول بود

د كه شـاه  نمومياعلام هر ماه جارچي  در ابتداي مان ديگر از شاه سلطان حسين،اساس فر بر

آنهـا حـق    13.ردخواستة آنها را اجابت خواهد ك ـ هر در مورد ارمنياني كه مسلمان شوند احسان و

   14.هاي باراني به بازار وارد شوندنداشتند در روز

بركشـتگان در ابتـداي قـرن    يـن از د شـمار نويسـد كـه   مـي » تاريخ جلفاي اصفهان«نويسنده  

بـدنبال گرانـي و    )م1716/ه1129(در سـال   ،به گزارش هلنـديان  15م در جلفا بسيار بود17/ه12
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هزاران مسيحي بـراي آنكـه بتواننـد خـوراكي بيابنـد بـه ديـن اسـلام          ،كميابي خوراك در كشور

هارت به نقل از گودروي لك تنها حامي و مشوق جلفائيان در دربار، جدة شاه بود،ته الب 16.درآمدند

  :   نويسدكشيش مي

 هيچ گونه صرف مال براي توسعه و باليد و ازشاه سلطان حسين زياده از حد به حرم خود مي

تا اگر زن يا  گذاشتند،پا مي هاي جلفا را زيرسرايان كوچهخواجه .داشتشكوه آن دريغ نمي

اي زيبا را ربود و او را در حرم ه يكبار راهبهشا .وي را براي شاه بربايند اي زيبا بيابند،دوشيزه

 اما جدة شاه بعد از انقضاي پانزده روز شاه را به آزاد ساختن راهبه واداشته، .محصور ساخت

كوچكترين آزار  گفته بود اگر به زني كه خود را با عهدي خاص در راه خدا وقف كرده است،

    17.ر او لعن و نفرين وارد خواهد شدبرساند ب

در اواخر حكومت صفويه، سياست ديني شـاه سـلطان حسـين تحـت نفـوذ      رسد به نظر مي 

فكر كه فقط در پي منافع خصوصي خود بوده و نه مصالح مملكتي، منجر بـه  از دولتيان بي برخي

اي كـه بـه   وام ايراني از ميان بـرود بـه گونـه   آميز ميان اقهمزيستي مسالمت آن گرديد كه وفاق و

با افاغنـه سـازش وهمـدلي     ارامنه كه به اصفهان چنين شايع شده بود افغان ودمحم هنگام يورش

هـاي  بـه دليـل سياسـت   ـ   عيت است كه قبل از حملة افغانهـا اين امر مبين اين واق خواهند كرد و

  .دلي ايرانيان شكاف بوجود آمده بونادرست حكومت ـ در پيكر وفاق م

ور بشايعة مز ه افاغنه در اصفهان حضور داشتند،زمان حمل سياحان اروپايي و كارمليتها كه در

    .اندخود بيان نموده هايشرا در گزار

-مـي  كروسينسكي كشيش لهستاني كه به عنوان پزشك در اردوي محمود رفت وآمد داشـته، 

  :   نويسد

به اين  محافظت سراي شاه مشغول شوند و به اصفهان درآيند ودر قزلباشيه به ارامنه فرمان داده،

  18 .اسلحه و اسباب ايشان را گرفتند له ارامنه را بيرون آورده،حي

  :نويسدكروسينسكي مي هاياييد گزارشجونس هنوي در ت

ولي آنها به  .اين علامت بدگماني و سوءظن كافي بود كه آن ملت غيور را به شورش وادارد

 حاضر شدند از دولت ايران تقاضاي كمك كردند و ها،محض شنيدن خبر نزديك شدن افغان

 شدند،به همان نسبت كه شورشيان نزديك مي هزينة نگهداري سربازان ايراني را خود تامين كنند،

 كه والي عربستان به رغم قول كمك، كردند و چون دريافتندها تقاضاي خود را تكرار ميارمني

    19 .دندآماده دفاع ش داد،تا آنجا كه وضع مقتضيات اجازه مي پيمان خود را شكسته است،
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اخبـار حملـة محمـود افغـان و      تز كه توسط ژوزف اپي ساليمان ارمني،نگيلان هايدر گزارش

كه لشـكر از اصـفهان   )م1722فوريه  20(در همان روز كه آمده اوضاع اصفهان را دريافت نموده،

  :شاه فرمان زير را براي ارمنيان فرستاد بيرون شد،

جوان ارمني دلير با  شما بايد سيصد نفر ام،ان فرستادهچون من قواي خود را براي جنگ با افغان

  20.خانة شاه بفرستيد كه به عنوان نگهبان به پاسداري كاخ شاهي بپردازند اسلحة تمام به در

منـد  سيصـد جـوان زور  و  كلانتر وكدخداي جلفا به فرمان كاركردندبعد از ارسال اين پيغام  

مشتمل بر  و كامل بود اين تعدادبرگ  و سازارش گيلاننتز بنا به گز .ارمني را به نگهباني گماشتند

سـلاح ايـن    قزلباشـان سـاز و   .قداره ساخت انگلستان و هلند بـود  و سپر، شمشير، تپانچه تفنگ،

  :سيصد نفر ارمني را گرفتند و آنها را مرخص كردند و گفتند

 به شما احتياج افتد، هاي خويش باز شويد چون ما رابه خانه اينك ما را به شما نيازي نيست،

ما  شاه به احضار :گفتند با اين همه ارمنيان از بازگشت سربرتافتند و. احضارتان خواهيم كرد

پس آنگاه آنها را با  .فرمان داده است و تنها آنگاه بازخواهيم گشت كه خود بدين كار فرمان دهد

  21.هايشان باز پس فرستادنداسلحه و ساز و برگ به خانهبي زور،

مشاوران شاه مـانع از ارائـة اقـدامات تـدافعي      كارمليتها نيز حاكي از آنست كه هايگزارش  

ارامنه دستور داد كه سربازانشان را در ميدان بزرگ شـهر اصـفهان جمـع     شاه به همة .جلفا شدند

  22.دو سپس دستور خلع سلاح آنها را داكنند 

 .افغانهـا بـه شـهر حملـه كردنـد      طي دو سـاعت  محمود به جلفا، در همان شب اولين حملة

يكـديگر را   ها بفهمانند كه در ميان آنها سربازان ايراني نيز وجود دارد،ها براي آنكه به افغانارمني

باكي جنگيدند كه دشمن فقـط توانسـت   آنان چنان با دلاوري و بي. دخواندنهاي ايراني ميبه نام

هـا كـه در نتيجـة ايـن     ارمني .رف درآوردبه تص سنگر كوچكي را كه به سرعت ساخته شده بود،

زيـرا خـود قصـد داشـتند بـه       بستان ماندند،در انتظار كمك والي عر موقعيت تشجيع شده بودند،

به زودي به آنها نشـان داد كـه بـه سرنوشـت ملـك مشـترك        اما اين سردار .ها حمله ببرندافغان

اي سوار ميرزا كه با عدهاز حركت صفي زيرا به جاي آنكه به پيمان خود وفا كند، اي ندارد،علاقه

جان خـود   جلوگيري كرد و به عمد گفت كه پادشاه حاضر نيست كه وليعهد، قصد حمله داشت،

  23.درا به خطر انداز

كـوچر   ايروانيهـا،  دويست نفر افغـاني را بـه محـلات ارمنـي جلفـا چـون گاسـك،        محمود،

آن دويست نفر به محـلات   .آنجا هست يا نه و جلفا فرستاد تا ببيند قشون ايران در) سنگتراشها(
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نبـود كـه   مزبور رفتند و معلوم شد كه در آنجا هيچ ايراني جز برزگران وجود نداشتند وهيچ كس 

   24.با آنان به ستيز برخيزد

  بـه تصـرف محـلات     آبـاد قـرار داد ولشـكر را   مقر خـويش را در كـاخ فـرح    سپس محمود،

افتـاد، كشـته   راب و هر كسي كه به دست آنها  مـي مه چيز خدر اين مناطق ه. دنشين فرستاارمني

  25.شدمي

 با اين وجود درستي  نسبت به ارامنه اعمال نمود،سياست نارغم آن كه شاه سلطان حسين  به

اهالي آن جا تـا چهـار روز بـراي     پس از اينكه محمود جلفا را اشغال كرد، ،طبق گزارش گيلانتز

محمود نيامدند و محمود تعدادي از مردان را نزد بزرگـان فرسـتاد و   اظهار اطاعت و انقياد به نزد 

ارامنه در جواب پاسـخ دادنـد كـه نيمـي از هـم       .سخت بر آنها غضبناك شد و علت را جويا شد

بوسـي  احضار شاه به پـاي اند و در هراسند اگر چنانچه بياصفهان فرستاده شدهكيشانشان به شهر 

   26.آنها كشته شوند محمود بيايند،

هاي گرانبهـا بـه غنيمـت    تعدادي دختر و نيز پارچه هزار تومان پول نقد، 70ارامنه  محمود از

 را بـه عنـوان كلانتـر     رو خواجه مرك ـ 27نمودغارت  را آلات كليساها گرفت و علاوه بر آن زيور

  28.جلفا منصوب نمود جديد

نـوان جاسـوس در   بـه ع شـود كـه   نفر ارمني متهم مي آوريل يك 23در  به گزارش هلنديان،

كلانتر اسبق جلفا و تعداد ديگري از ارامنه كه به اصفهان  به دنبال اين قضيه،، خدمت افغانها بوده

كنند با افغانها دهند تا به دروغ  اعتراف ميآنها را آنقدر شكنجه مي شوند،دستگير مي آمده بودند،

  29.اندهمكاري داشته

از ، نگاري نداشتهآمده كه ارمنيان با محمود نامه )آوريل 29(  بعدي هلنديان براساس گزارش

سپس شاه تعليقه صادر نمود مبني بر آنكه آنها آزاد هستند به هـر جـا    اتهام خيانت تبرئه گرديده،

  30.كه خواهند بروند

پـولي   محمود از جلفائيان خواست در مدت مقرر تتمـة  ،هلنديان و گيلانتز هايطبق گزارش

وي  ،قادر بـه پرداخـت وجـه مزبـور نبودنـد     بپردازند و چون ارامنه  ان خواسته بود،از  آن كه قبلاً

 ،)كلانتـر اسـبق جلفـا   (خاچيـك  خواجـه : بقتـل برسـانند   را چهار تن از بزرگان جلفا دستور داد،

بـه عـلاوه    .مانوك سامبوري و سارهاد پسر هاكوپجان كولاكاپنتز سارهاد پسر گريگور خالدارنتز،
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ميـاني  يز بكشند، ولي يكي از آنهـا پـا در  تند هاكوپجان پسر هوسپ خالدارنتز را نخواسافغانها مي

  31.ما مجبور شد مبلغ هنگفتي بپردازدا كرد و جان او نجات يافت،

در كليسـاهاي جلفـاي    در حال حاضر سنگ قبر ارمنياني كه به دست افغانهـا كشـته شـدند،    

   32.اصفهان موجود است

» موسـس جاماسـيني  « از دو نفر ارمني ديگر به اسامي عاصر جلفا،پژوهشگر م لئون ميناسيان، 

از تـرس   برد كه بر حسب كتيبه سنگ قبر آنهـا، نام مي» نيسوكياس تاماخا«از خانواده تاواكاله و 

فرزنـد آقاسـه   » خواجه خاچيك«به نام  خويش گريخته همچنين از يك نفر ديگر از خانة افغانها،

. ا افغانها روبرو شده وكشته شـدند ب) نشيناز بلوكات ارمني( فريدن -مسير اصفهان در كه احتمالاً

  33.باشدمي واقع »آباد كروندولت«سنگ قبر هر سه در

هـا سـازش   يوع اين خبر كه ارمنيـان بـا افغـان   نتيجه آنكه در پايان حكومت صفويه به رغم ش

اه و ايي بـه دفـاع از زادگ ـ  ه ـمن مشترك پرداخته، با دادن كشته، ارمنيان به مقابله دشخواهند كرد

  .ملك مشترك  خود به همراه ايرانيان پرداختند
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